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پيشواز نوروز
پيشواز نوروز از همان اوج سرما و خفتگي طبيعت و تاريكي زمستان شروع مي شود. در ايران زمين زمستان هنگام خمودگي است. روزهاي كوتاه شتابان است،‌ و شبهاي دراز را بايد با گردهم آيي و نشست هاي دوستانه و خانوادگي و گفتن افسانه ها كوتاه كرد.

براي كشاورزان و آبياران و باغداران و دامداران كه بدنه اصلي زندگي را در ايران تشكيل مي دهند زمستان فصل كم كاري است. از اين رو آنان بيشتر به كارهاي درون خانه مي پردازند.

زمستان، سرما ، باد سرد، تاريكي و خمودگي نمادهاي بيگاري، تنبلي، ستم و شكست هاي زندگي است. گفتارهايي مانند «پايان شب سيه سپيد است» يا «پشت زمستان، بهار است» و يا «زمستان مي رود و روسياهي به زغال مي ماند» نشانگر كوتاه عمري و گذرا بودن ظلم و سياهي است.

نوروز پيام آور اميد به فرداي روشن است. اميد، اصل زندگي است. تمامي آدميان تا زماني كه اميدوراند، زنده اند. نوروز يك رستاخيز همگاني و همه جايي را نويد مي دهد.

اميد را بايد با كار و سازندگي و تلاش پاكيزگي و شادي و شيريني و سرسبزي و رويش زنده داشت. اين جاست مي بينيم تمامي نوروز و اميد يگانه است. چنين كه مردم ايران از هزاران سال پيش اميدوار و مشتاق به پيشواز نوروز مي روند، نوروز تلاشي همگاني براي زنده داشتن اميدواريهاي والاست.

مردم با تلاشي كه سزاوار براي مقدم نوروز است به پيشواز آن مي روند و زمستان را از زندگي خويش بيرون مي رانند و بهزيستي را فرا مي خوانند.
نام ماهها و روزهاي ايران باستان

ايرانيان سال را به دوازده ماه و به شرح ماه ها و روزهاي زير تقسيم كرده اند:

2-  فروردين: فروشي

2-  اردي بهشت: اشاويشت بهترين - بالاترين راستي و پاكي

3-  خرداد: ما اورنيت

4- تير: تيشرميا

5- مرداد: امرنت

6- شهريور: حشترويرا

7- مهر: ميترا

8- آبان: آپيم

9- آذر : آتر

10- دي: داتوش

11- بهمن: وهومند

12- اسفند: سپنتا ارميت

تاريخچه نوروز

نوروز بزرگترين جشن ملي ايران و ايرانيان و نخستين روز از نخستين ماه سال خورشيدي آغاز مي شود.

همان گونه كه خورشيد وارد برج بره (برج حمل) مي شود و شب و روز برابر مي شود و طبيعت دوره سرما را در پيش گذارده و موسمي معتدل شروع شده و زمين از خواب زمستاني بيدار مي شود.

برپايي جشن نوروز و آيين هاي مربوط به آن از هزاران سال پيش تا كنون همچنان در ايران زمين بر جاي بوده و هيچ يك از دگرگونيها، پيروزي ها و ناكامي ها در اين چند هزار سال نتوانسته اند خدشه اي در پايه هاي اصلي آن بوجود آورد، در ميان جشنهاي ملي ايران بيش از همه نوروز مورد قبول مردم مي باشد.

 در زبان پهلوي به آن نوك روچ يا نوگ روز مي گفتند، و اين واژه ها در؟؟ ابرنواس عيناً به كار رفتند.

	بحق المهر جان و نوكروز
	؟؟ سال الكبيس


اين جشن در آغاز سال بود و در سال ديني بلافاصله پس از جشن فروديگان مي آمد. بنابر روايت دينكرت هر پادشاهي در اين روز فرخنده رعيت ممالك خويش را قرين شادي و خرمي مي كرد و در اين عيد كساني كه كار مي كردند.

 عيد نوروز شش روز شش روز متوالي ادامه داشت و در اين شش روز سلاطين ساساني با رعام مي دادند. روز ششم عيد را سلاطين براي خود و محرمان درگاه جشن مي گرفتند و به آن نوروز بزرگ مي گفتند.

بيروني در مورد نوروز مي گويد:

در روز ششم اين ماه فروردين نوروز بزرگ است كه نزد ايرانيان عيد بزرگي است.

گويند در اين روز خداوند از آفرينش جهان آلوده شد، زيرا اين روز آخر روزهاي ششگانه است و در اين روز خداوند مشتري را بيافريد و فرخنده ترين ساعتهاي آن روز و ساعات مشتري است.

زردتشتيان مي گويند كه در اين روز زردتشت توفيق يافت كه با خداوند مناجات كند و كيخسرو بر هوا در اين روز عروج مي كرد و در اين روز براي ساكنان كره زمين سعادت را قسمت مي كند و از اين جاست كه ايرانيان اين روز را روز اصحاب نيز گفته اند.

گفته اند سبب اينكه ايرانيان در اين روز غسل مي كنند اين است كه اين روز بهروذا كه فرشته آب است تعلق دارد و آب را با اين فرشته مناسبتي است و از اين جاست كه مردم در اين هنگام سپيده دم از خواب برمي خيزد و با آب قنات خود را مي شويند و گاهي نيز آب جاري برخود از راه تبرك و دفع آفات مي ريزد.

در اين روز مردم به يكديگر آب مي پاشند سبب اين كار همان سبب اغتسال است و برخي گفته اند علت اين است كه در كشور ايران ديرگاهي باران نباريد و ناگهان به ايران سخت بباريد و مردم با اين باران تبرك جستند و از اين آب به يكديگر پاشيدند و اين كار همينطور در ايران مرسوم بماند.

گويند كسي كه دو نوروز را بهم متصل نمود هرمز پسر شاپور پهلوان است كه او هم ايامي را كه ميان اين دو عيد بود عيد گرفت و آتش براي عفونات به آن جاهاي بلند قرار داد كه جو را حرارت آن را تصفيه كند و چيزهاي پليد را سوزاند و عفونات مولد فساد را اين حرارت نابود نمايد.

آيين ساساني  

در اين ايام اين چنين بود كه پادشاه بروز نوروز شروع مي كرد و مردم را اعلام مي نمود كه براي ايشان جلوس كرده كه با ايشان نيكي كند و روز دوم را براي دهقانان كه قدري مقامشان بالاتر از توده بود جلوس مي كرد و خانواده ها نيز در اين قسمت داخل بودند و روز سوم را براي سپاهيان و بزرگان موبدان جلوس مي كرد و روز چهارم را براي اهل بيت و نزديكان و خادمان روز پنجم براي خانواده و خدم خود و بهر كدام آنچه را تحقق رتبه و اكرام بودند ايمال مي كرد و آنچه مستوجب و سزاوار مبرت و انعام بودند مي رساند و چون روز ششم مي شد از قضاي حقوق مردمان فارغ و آسوده شده بود و براي خود نوروز مي گرفت و جز اهل انس، اشخاص كه سزاوار خلوت اند كسي ديگر را نمي پذيرفت و آنچه مي خواست تفريق مي كرد و مي بخشيد و هر چه قابل خزانه و توديع بود نگه مي داشت.

جشن نوروز جمشيد و جمشيد پيشدادي

سبب نهادن نوروز آن بود كه چون بدانستند كه آفتاب را دو دور بود يكي آنكه هر سيصد و شصت و پنج روز و ربعي از شبانروز اول دقيقه حمل باز آيد و همانوقت و روز كه رفته بود بدين دقيقه نتواند آمدن چه هر سال از مدت همي كم شود و چون جمشيد آن روز دريافت نوروز نام نهاد و جشن آيين آورد و پس از آن پادشاهان و ديگر مردمان بدو اقتدا كردند. و تصفيه آن چنان است كه چون كيومرث اول ملوك عجم، پادشاهي بنگريست خواست كه ايام سال و ماه را نام نهد و تاريخ سازد تا مردمان آنرا بدانند نشست نيست كه آن روز بامداد آفتاب و اول دقيقه حمل آمد موبدان عجم را گرد كرد و بفرمود كه تاريخ از اينجا آغاز كنند و موبدان جمع آمدند و تاريخ نهادند.

 نوروز در دوران هخامنشيان

برگزاري جشن نوروز از روزگاران بسيار دور كه دقيقاً نمي توان تاريخي براي آن شخص كرد توسط ايرانيان برگزار مي شد. چنان كه تا به امروز دگرگوني هاي نه چندان زياد آئين هاي ويژه نوروزي برپا مي شود.

برگزاري چگونگي برگزاري آيين هاي جشن سال نو و نوروز نمايشگر اينست كه قوم بلند پايه و فرسنگ پژوه و هنرور ايراني و در برپايي آيين نوروز آغاز سال هم مراسم باشكوه و جلالي داشته اند.

آنچه به تحقيق پيوسته اين است كه در دوران درخشان هخامنشيان جشن نوروز با شكوه و بزرگي ويژه اي برگزار مي شده است كه نموداري از اين مراسم بر ديوار دو پيكان شرقي و شمالي كاخ بار داريوش بزرگ در تخت جمشيد نما پاينده شده است كه خود تاريخ گويايي است از آداب شرفيابي ها و گسترش فرهنگ ايران باستان وجود همين سنگ نگاره هايي از شاهكارهاي هنري دوران هخامنشي است تأييد مي نمايد كه اين جشن بزرگ ملي در آن روزگار در تخت جمشيد برگزار مي شده است.

اعتدال و خوبي هوا سرسبزي و تارگي را كه در جلگه مرودشت در فروردگان و نوروز دارد با مقايسه به موقعيت گرمسيري و سرد سيري و هگمتانه خود عامل عمده ديگري بود تا جشن نخستين روزهاي سال را در اين ناحيه كه هوايش درست با اعتدال ربيعي هماهنگ و به مفهوم اصلي بهار است برگزار نمايند.

برگزاري آئين نوروز

شاهان اين سلسله در نوروز با رعام مي نشستند و از اطراف و اكناف كشور هدايايي به نزد آنان مي شد، چنانكه نقوش برجسته پلكانهاي تخت جمشيد خود نشانه آشكاري است از برگزاري آيين و جشن سالانه نوروز در تخت جمشيد و نموداري از بازيابي نمايندگاه استان ها و كشورهاي جزء شاهنشاهي و پيشكشي هايشان كه در پلكان شرق و شمال كاخ آپاداناي تخت جمشيد مجاري شده عبارت از بيست و سه بخش در سه رديف است كه نمايندگان هر استاني را درخت سروري از دسته ديگر جدا مي كند و سرپرست هر دسته كه معمولاً از برجستگان آن قوم بود پيشاپيش نمايندگاه قرار داد و توسط يك راهنما و مهماندار كه پارسي و مادي است به كاخ پذيرايي راهنمايي شود.

نوروز در دوره‌ي اشكانيان

از چگونگي آئين نوروز اشكانيان آگهي در دست نمي باشد و تا كنون هيچ گونه نشانه اي از دوره چند صد ساله اشكانيان بدست نيامده كه در اين باره در پاريمان دهد كه مي توان انديشيد كه مراسم برگزاري نوروز همانند برگزاري  جشن مهرگان در نزد همه مردم برقرار بوده در منظر زيبا و دلكش ويس و رامين سروده فخرالدين اسعدگرگاني اشاراتي بسيار كوتاه به نوروز در دوره اشكانيان شده است.

در آغاز داستان ويس و رامين از جشن بهاران سخن به ميان آمده كه از سراسر كشور همه نامداران به نزد شاهنشاه مي آمدند.

در خور يادآوريست كه آذار نام ماه اول بهار است از سال دو ميان و بودن آفتاب در برج حوت و ششمين ماه از ماه هاي سرياني كه عرب شهورا مردم مي نامند.

دوره ساساني

آئين نوروز در روزگار ساسانيان بويژه در دربار ساساني با شكوه و جلال بسيار برپا مي شد اين مراسم را نويسندگان سده هاي نخستين اسلامي كه به دوران ساسانيان نزديك تر بودند.

نويسندگان چنين گفته اند كه رسم ملكان عالم عجم چنان بوده است كه روز مهرگان و روز نوروز پادشاه مرعامه را با دادي و هيچ كس را  باز داشت نبودي و پيش بچيند روز منادي فرمودي كه بسازيد فلان روز را تا هر كسي كه شغل خويش بساختي و قصد خويش بنوشتي و جهت بدست آوردي و حنمان كار خويش را ساختندي و چون آن روز بودي مناداي كرد و بيرون در بايستادي و بانگ كردي.

بايد افزود كه توجهي را كه نوروز در دوران ساسانيان از آن برخوردار بود در موسيقي نيز منعكس مي باشد و نام سرودهايي در اين باره به جاي مانده است مانند نوروز، ساز نوروز، نوروز بزرگ، نوروز قبا در آئين همگاني نوروز در دوران ساساني.

اما از رسوم عمومي نوروز در اين عهد يك برافروختن آتش بود در شب نوروز و اين رسم بعدها چنان كه هر دو زمان عباسيان نيز در بين النهرين رواج داشت و شايد آتشي كه در عصر حاضر در شبهاي چهارشنبه سوري مي افروزند نتيجه همين رسم قديمي باشد و افراد ديگر رسم زمان ريختن آب بوده است به يكديگر در صبح نوروز و اين رسم نيز در قرون اسلامي از رونق نيافتد.

از باشكوه ترين و زيباترين آيين زمان كه هنوز هم بر جاي مانده است همان كاشتن سبزي بر هفت ستون مي باشد پيداست كه برخي از اين مراسم فقط از زمان سامانيان شروع نشده و بسيار قديمي تر مي باشد.

نوروز در دوره‌ي صفويان

جشن نوروز و آئين مربوط به آن در دوران صفوي با تجديد عظمت و قدرت آرامش برگزار مي شد ولي چون صفويه مذهب رسمي ايران را تشيع قرار دادند و چنانكه در روايت معلي بن خنيس ديديم نوروز با روز غدير خم كه درس آخر الزمان (ص) اميرالمؤمنين (ع) را به جانشيني خود نصب كرد و رويدادهاي ديگر اسلامي نيز به اين روز مرتبط شد.

جشن نوروز در روزگار صفويه تا دو و سه هفته ادامه مي يافت و دادن هديه و گرفتن هديه از نشانه هاي بارز نوروز چنانكه از نوشته هاي تاريخي و سياحت نامه ها بر مي آيد رقم عمده اي از مخارج دربار هداياي نقدي و جنسي بزرگان و فرمانداران امراي لشكري بازرگانان و مردم تأمين مي شود.

ايرانيان جشن نوروز را مطابق سال شمسي كه معمولاً تاريخ باستاني اين قوم بوده است برگزار مي كنند و باقي اين عيد را جمشيد مي دانند كه چهارمين شاه، شاه ايران است و از همين سنت باستاني به تبوت مي رسد كه مردم اين كشودر به اعياد مربوط به تحويل آفتاب و اعتدال ربيعي بسيار اهميت قائل بوده اند و آغاز بهار را سخت نيكو شمرده اند.

شاهنشاه فقيد عباس دوم اندكي بيش از فوت خويش فرمان داده بود و مانند ايرانيان باستان تحويل آفتاب را در تمام بروج دوازده گانه در طي سال با نواي ني و تنبور و ساز و شيپور تجليل كنند و مرگي نابهنگام و سريع شاهنشاه مزبور به استقرار اين آئين باستاني فرصت نداد.

حاجي  فيروز

همراه با اين فعاليتها پيام آوران نوروزي كه امروز بنام حاجي فيروز خوانده مي شوند با چهره اي كه به رنگ سياه درآورده اند و جامعه‌ي بلند به رنگ قرمز و دايره زنگي در حاليكه در هر كوي و برزن آواز مي خواند و ميرقصيد فرارسيدن نوروز خجسته را مژده داده و همه مردم را دعوت و تشويق به برگزاري نوروز مي كند و اين شعر را مي خواند

آتش افروز آمده 


سالي يكروزه آمده

آتش افروز صغيرم


سالي يكروز فقيرم

  بشكن بشكنه



  بشكن

                    اينجا بشكنم



  يار گله داره

اين سياه بيچاره 


چقدر حوصله داره

و حاجي فيروز شعرهاي ديگري نيز دارد كه امروز كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد.

پيش آهنگان نوروزي

زمستان كه بار سرما را بدوش مي كشد، راهي مي شود و راه براي گذر بهار خالي مي كند. مردم چشم به راه بهار زيبايند و نگران دروازة پرشكوه آن نوروز. اين را در شهر و روستا پيك هاي شادي آور و سروربخش آگاهي مي دهند، در هر نقطه اي به گونه‌اي. اما وحدتش در هدف بزرگي است كه دارند، و آن مژده فرا رسيدن نوروز است. هرگز نبايد از پيك هاي خوش قدم و خوش خبر نوروزي تصوري مبتذل داشت بدينگونه كه امروز رخ مي نمايد، چه اينان در گذشته كارشان هم آهنگ با هدفشان، پرشكوه و بزرگ و انساني بود.

اصيل ترين صورت پيك ها را بايد در «آتش افروزها» جستجو كرد و شايد قديمي ترين نام نيز بر آنان همين «آتش افروز» باشد. چه در گذشته آتش افروختن در نوروز هم از رسوم با اهميت بود، چنان كه در كردستان اكنون نيز چنين است و بعيد نيست اگر اين پيشاهنگان نوروز كارشان نيز آتش افروزي در يك محله يا در يك روستا از يك مركز واحد بوده باشد. و آتش را از آتشكده به خانه ها مي برده اند. اما به صورت كنوني «آتش افروزان» دو سه نفر هستند كه از دو سه روز مانده به نوروز لباسهاي رنگ وارنگ مي پوشند و به كلاه درازشان زنگوله مي بندند، يكي از آنان دو تخته را بر هم مي زند و ديگري چنين مي خواند:

آتش افروز آمده


سالي يكروز آمده

آتش افروز صغيرم


سالي يك روز فقيرم

روده پوده آمده



هچه بوده آمده

و نفر سوم مي رقصد و بازي در مي آورد.

ميمون بازها، بندبازها، لوطي ها و غيره نيز كارشان رواجي تام دارد. يكي مي زند و يكي مي خواند و دو نفري ترانه ها مي خوانند:

	فلفي كه مرده

	
	نه نمرده؟


	چشماش كه وازه

	
	تخم گرازه


	نون خورده و جون نداره
	
	دستش استخون نداره


	ميل پشت بون نداره

	امان از آش رشته

	
	بابام بزغاله كشته


	ننم سركار آشه

	
	داييم قاشق تراشه


	
	
	

	دختر يكي يدونه

	
	سوار پوس هندونه


	هندونه يرغه مي ره

	
	در خون داروغه مي ره


	داروغه جون عرضي دارم

	
	دل پر دردي دارم


	شوورم زن كرده

	
	پشتشو به من كرده


	يه نون ازم كم كرده

	اين يدونه نون پرپري

	
	من بخورم يا اكبري



حاجي فيروز مشهورترين پيك نوروزي است، كه با پيراهن و شلوار قرمز رنگ و كفش يا گويه نوك تيز منگوله دار و كلاه دراز منگوله دار در شهرهاي براه مي افتد و صورتش را سياه مي كند و يك دايره زنگي بدست مي گيرد و با آن هيكل خنده آور در كوچه و بازار براه مي افتد.

هر چي زنگوله و اشياء مضحك كه گير بياورد به خود مي آويزد، با دايره زنگيش مي زند و شعرهاي شادي آور مي خواند، و مژده رسيدن نوروز را مي دهد كه :

	ارباب خودم

	
	سلام عليكم


	ارباب خودم

	
	سرتو بالا كن


	ارباب خودم

	
	منونيگا كن


	ارباب خودم

	
	لطفي به ما كن


	ارباب خودم

	
	بزبز قندي


	ارباب خودم 

	
	چرا نمي خندي


	بشكن بشكنه

	
	بشكن


	من نمي شكنم

	
	بشكن


	اينجا بشكنم

	
	يار گله داره


	اونجا بشكنم

	
	يار گله داره


	اين سياه بيچاره

	
	چقدر حوصله داره


	حاجي فيروزه

	
	سالي يه روزه


	همه مي دونن

	
	من هم مي دونم


	تو هم مي دوني

	
	عيد نوروزه


	سالي يه روزه

	
	حاجي فيروزه



اين پيام آور مژده فرارسيدن نوروز شايد قدمتش به اندازه نوروز باشد.

چارشنبه سوري

چارشنبه سوري در آخرين چارشنبه سال، آغاز جشن هاي نوروزي و پيش درآمدي بر نوروز است. چارشنبه سوري خود مجموعه اي از آيين هاي ويژه است مانند آتش افروزي و فال زني و باز گفت آرزوها و نيك خواهي براي سال آينده.

آتش افروزي مهمترين سنت چارشنبه سوري است در بسياري از نقاط ايران، از پسين گاه ساز و دهل مي زنند و مردم را از جاي آتش افروزي و آمدن نوروز باخبر مي كنند.

در ديگر جاي ها مردم در شامگاه بربام خانه اشان بر مي شوند و بر پشت بام آتش روشن مي كنند، و آتش را به كوچه ها مي اندازند و روي آن كوزه هاي پر آب مي افكنند. در ديگر جاي ها در كوچه ها و ميدان ها هفت توده كوچك آتش به رديف مي افروزند، و كوچك و بزرگ از روي آن مي پرند و مي خوانند:

زردي من به تو

سرخي تو به من

و با اين سرود سرخي و شعله وري آتش را براي خود مي خواهند، و زردرويي را به خاكستر مي اندازند.

فال گيري،‌گوش ايستادن، بلاگرداني، بخت گشايي و نيت كردن اين همه بيشتر كار جوانهاست در هر جايي به رنگي نشانه هايي از نيك خواهي و آرزوهاي خوش و شاد براي سال آينده است.

درباره پيشينه چارشنبه سوري نيز بايد گفت كه آيين هاي كنوني از دو سنت تلفيق يافته است: يكي برپايي مراسمي در آخرين روزهاي سال كهنه به نشانه بدرود با سالي كه رو به پايان است با همه ويژگي هاي خود اين سنت شايد در گذشته هاي خيلي دور در آخر اسفندماه و نخستين شب پنجه اندرگاه بوده است.

اما برپايي چنين مراسمي در آخرين چارشنبه بي ترديد پديده اي پس از اسلام است. در برخي نقاط در آخرين چارشنبه ماه صفر به ياد قيام امام حسين و كين خواهي مختار از ستمگران يزيدي، مراسم مشابهي بر پا مي شود، و دوست داران امام حسين به نشانه همراهي با قيام بر بام خانه ها آتش مي افروزند.

ياد حسين كه درود خدا و درود همه حق پرستان بر او و يارانش باد در پهنه فرهنگ ايران، يادآوري استواري بر دادجويي است. يادآوري رستاخيز حسيني جلوه گاه بيزاري از ستم و دروغ و دورويي است.

در آخرين روزهاي سال همه بدي ها و پليدي ها و نادرستي ها و رخ زردي ها را از خود مي رانيم و با آتش افروزي همداستاني خود را با دادخواهي و عشق آشكارا مي سراييم. ايدون باد، ايدون ترباد.

سفره نوروزي

از مهمترين سنت هاي نوروزي خواني است كه در سرتاسر ايران زمين گسترده مي شود كه هر كدام از اشياء نهاده بر آن نشانه اي از زندگي است و بينشي كه انسان ايراني بر محيط خود دارد. مشهورترين خوان نوروزي «سفره هفت سين» است كه در بيشتر نقاط ايران معمول است اگر بخواهيم چگونگي اين رسم را از نام آن دريابيم بايد به بررسي جزء به جزء آن بپردازيم:

نخست اين كه «سفره اي» محدود به تركيب لغوي هفت سين در همه جا رايج نيست. اما اصل گسترش سفره عموميت دارد. چه در تمام شهرها و روستاهاي ايران خواني گسترده مي شود كه تا پايان چشن نوروز و ديد و بازديدهاي آن براي پذيرايي از ديداركنندگان مي ماند. همچنين همة افراد خانواده به هنگام سال تحويل كه لحظة پايان سال كهنه و آغاز سال جديد است بر سر آن مي نشينند. اين خوان مجموعه اي است بسيار متنوع از آنچه كه در زندگي به آن محتاجند. تا آنجا كه ناني كه بر اين سفره نهاده مي شود در زمان ساسانيان از هفت نوع غله و حبوبات فراهم مي آيد و اين خود مي تواند نمونه اي باشد بر پذيرايي از فروهرها و سپس از زندگان. اما محدود كردن آن به هفت چيزي كه نامشان با «سين» شروع مي شود محدود اصالتي ندارد كه حرف «س» نمي تواند اهميتي بيشتر از ديگر حروف داشته باشد و اين نام ها در ادوار مختلف تغيير يافته اند. در ضمن مي بينيم كه در شهرهايي نيز كه «سفره هفت سين» مي اندازند عملاً بيشتر از هفت چيز بر سفره مي گذارند كه نام همة آنها با «سين» شروع نمي شود و تأييدي بايد داشت بر اين كه «هفت سين» را در مناطقي نمي بينيم كه اصيل ترين و دقيق ترين گوشه هاي فرهنگي ايراني قدرت و نيرويي تمام دارد، چنانكه در كردستان كه آتش افروزي نوروزي مجراست سفره هفت سين معمول نيست يا در نواحي مركزي ايران. اما به هر حال براي نوروز خواني مي گستردند.

كه بر آن «چه دشمن، چه دوست» آخر در نوروز جايي براي دشمني ها نمي ماند و هر چه هست «مهرباني» است و دوستي.

هفت، نزد ايرانيان عدد مقدسي است و اين با هفت امشاسپندان يا هفت جاودانه مقدس ارتباط كامل دارد، كه «اينان در ده روز فروردگان (از 26 اسفند تا 5 فروردين ) به زمين مي‌آمدند و براي آنان خوان گسترده مي شد و عبارتند از: اورمزد، بهمن، اتوهيت ( = ارديبهشت)، شهريور در اغلب سنن و آداب مي توان يافت، عدد هفت در نجوم هم خانه آرزوهاست، و رسيدن به اميدها را بايد در خانه هفت جستجو كرد. مهمترين اين تأثير را در «بحارالانوار» مجلسي بايد ديد كه مي گويد، «آسمان هفت طبقه» و زمين هفت طبقه است و هفت ملك (= فرشته) موكل برآنند و اگر در موقع تحويل سال هفت آيه يا هفت سوره از قرآن مجيد را كه با «سين» شروع مي شود بخوانند، آنان را از آفات زميني و سماوي محفوظ خواهد داشت.» اهميت عدد هفت را در كليه مراسم زردشتي مي توان ديد چه آنان بر خوان نوروزي هفت نوع گياه و سبزه، هفت نوع شيريني و نقل و ميوه خشك، و هفت نوع ميوه مي گذارند كه مجموع آن بيست و يك مي شود، كه خود عددي است مقدس و يادگار بيست و يك كتاب اوستا است و همچنين در جشن هاي زردشتي سه انار (به نشانة گفتار نيك، كردار نيك و پندار نيك) قرار دارد، كه بر روي هر كدام هفت شمع مي افروزند كه بر روي هم عدد مقدس بيست و يك را بوجود مي آورد.

«سين» پانزدهمين حرف الفباي فارسي است. در مناطقي كه سفره هفت سين رسم است، نمونه اي از هفت چيز مي نهند كه نامشان با حرف سين شروع مي شود. مانند: سيب، سركه، سير، سماق، سنجد، سبزي، سبزه، سمنو، سپند، (= اسفند) سنبل، سوهان، عسلي، سه پستان، سيگك (نان سنگك) سياه دانه ،‌سكه و غيره كه هفت چيز از اينها بر مي گزينند و بر سفره مي نهند،‌كه ساختگي بودن آن خود مويد است و آنها را با هيچ منشأ اعتقادي و سنتي نمي توان مربوط دانست. بعضي نيز هفت سين را در اصل «هفت شين» مي دانند:‌شراب، شكر، شهد، شير، شمع، شمشاد (= گياهي خوشبو) و شايه ( = ميوه) و برخي آن را صورت دگرگونة هفت چين مي آورند، يعني هفت چيز «چيده» شده از درخت اين سنت ارزنده چنان مسخ شده كه «هفت ميم» نيز بر سفره نهاده اند: ميوه، ماهي، مرغ، ماست، مربا، مسقطي، و ميگو كه به همان اندازه مصنوعي است و فرعي زياده بر اصل. بعضي نيز آن را گرفته از «هفت صنف» دانسته اند. و گروهي نيز اين دليل تراشي را تا آنجا ادامه داده اند كه معتقدند «سين» در الفباي ابجد 60 است. قديمي ها بتدريج صفر آنها را رها كرده و سين را 6 مي خوانند و اين عدد شش معني اش اينست كه آدمي بايد از شش جهت دنيا را ببيند.

با توجه به اين كه همه و همه سنت اصيل و راستين بي دليلي موجه و منشأ اعتقادي و زيستي،‌مبتذل و مسخ شده مي نمايد، هيچكدام از اين روايت ها را نمي توان پذيرفت. دكتر بهرام فره وشي «سين» را شكل كوتاه شده سيني مي داند كه خوان مسين است. و در نوروز هفت خوان مي آراستند براي هفت امشاسپندان. اين اعتقاد با آن كه نيازي به تأييد ندارد، چه اصيلترين سنت را از خوان نوروزي بدست مي دهد ولي مي توان دو نشانه بر آن شمرد. يكي سخن دمشقي است در «نخبه الهرفي العجايب البر و البحر» كه مي گويد «مردي وارد مجلس پادشاه مي شد و خواني سيمين با خود مي آورد كه بر آن گندم،‌جو، نخود،‌ كنجد، برنج، از هر يك هفت خوشه و هفت دانه، پاره اي شكر و دينار و درهمي و آن را روبروي پادشاه مي گذاشتند.

ديگر سنت كنوني زردتشتيان است در خوان نوروزي كه سفره اي سفيد رنگ و نو است كه در اتاق مخصوص مي اندازند و بر آن آينه، گلاب، و ظرفي از آب كه در آن چند برگ درخت انار يا سيب و چند سكه نقره مي گذارند و آتشدان ،‌كتاب مقدس، گلداني پر از هفت رقم ميوه بر سيني نهاده، در ميان سفره قرار مي دهند. و بعضي ديگر از زردتشتيان بر يك سيني هفت نوع ميوه و بر سيني ديگر هفت نوع و بر سومين سيني هفت شيريني يا ميوه خشك مي گذارند. كه اينها خود بازمانده هفت سيني بر خوان نوروزي است. و جا دارد كه اشاره اي داشته باشيم بر اصطلاحي كه كوير نشينان روستاهاي يزد و خور بين كوير مركزي و لوت بكار مي برند و مي گويند سيني آوريم يا پدر خانواده مي گويد: سيني بياوريد و جملاتي با اين واژه و اين چنين.

و اينك نگاهي بر «خوان نوروزي» كه در شهر و روستا مي افكنند. در رضاييه و اطراف آن در هر خانه اي يك اتاق را به نوروز اختصاص مي دهند و مراسم سال نور را در آنجا برگزار مي كنند. (زردشتيان نيز رسم دارند كه سفرة نوروزي در اتاق مخصوص مذهبي بيندازند). در گوشه اي از اتاق وسايل چاي خوردن مي گذارند. و روي سفره اي كه وسط اتاق پهن مي كنند سنجد، كشمش، نخودچي، پسته، شيريني، سبزي، آينه، آب، گلاب، نقل، حلوا، خرما، ميوه مي گذارند و در بالاي سفره «قرآن » گذاشته مي شود.

در بيجار به گذاشتن شيريني ميوه و تخم مرغ رنگ كرده بسنده مي كنند، كه اين تخم مرغ رنگ كرده جزء اصلي خوانهاي نوروزي كردستان است و مقداري از غذايي را كه از شب پيش مانده در سفره مي گذارند. و شايد دليل اين كه غذاي شب نوروز را براي ظهر نوروز و شب بعد هم مي گذارند، چنين باشد كه وقت مردم در روز عيد به پختن غذا تلف نشود.

خراساني ها بر سفره شان دو لاله يا چراغ يا شمع افروخته و قرآن، آينه و كمي گندم مي گذارند و تخم مرغي روي آينه قرار مي دهند ظرفي از عسل و يك نان سنگك هم در گوشة ديگر سفره قرار دارد سيني هفت سين را در وسط سفره مي نهند. چند شاخه سبزي يك نارنج، سبزه، و يك بشقاب سبزي پلو و ماهي نيز در كنار سفره مي گذارند.

چگونگي گستردن خوان نوروزي بطور كامل چنين است، كه سفرة سفيد رنگ مي گسترند بالاي سفره آينه اي مي گذارند كه نشانة جهان بي پايان است كه بارگاه يزدان در آن است. در اطراف آينه يك يا چند شمع مي گذارند يا چراغ كه آن را خاموش نمي كنند و اغلب تعداد شمع ها رابطه اي با تعداد اطفال خانواده دارد كه آتش يا شعله اي افروخته در خوان نوروزي نموداري از آتش مقدس است. روي آينه تخم مرغي مي گذارند كه مظهري از تخمه و نژاد و آفرينش آدمي است و جلوي آينه مشتي گندم به نشانة روزي مي پاشند. همچنين يك نان كه معرف بركت خانه است. جامي پر از آب كه چند قطره گلاب در آن ريخته شده نيز در ميان سفره است و در كنار آن كوزه اي آب نديده كه شسته و پر از آب است و تا لحظة سال تحويل آب از آن خالي نمي‌كنند. جام آب از آناهيتا – فرشتة آب و باران و نشان باروري و مظهر زن – نشان دارد كه در آن چند برگ انار يا تارنج مي اندازند. نارنج شناور نمودار زمين در كيهان است. در بعضي از مناطق نيز ماهي درون كاسة آب مي اندازند كه ماهي نشانه روزي حلال است. در نزديك چراغ و آينه، قرآن مجيد و يك شمايل حضرت علي عليه السلام قرار دارد و غالباً اسفند رنگ كرده در خوانچه مخصوصي نهاده شده است. كه اسفند نشانة همه امشاسپندان و مقدسان است.

جامي از شكر نيز بر خوان نوروزي مي نهند كه براي شيرين كامي هميشگي افراد خانواده است. شير، ماست، پنير، و كره تازه هم از ملحقات سفره هاي اصيل نوروزي است و بجز آن در سفره گل نرگس، گل سنبل، گل باقلا مي گذارند. سكه هم در سفره مي گذارند.

شيريني و آجيل ها و ميوه هايي كه براي پذيرايي از مهمانان نوروزي فراهم آمده، همه با زيبايي و سليقه خاص ايراني در سفره مي چينند. غالباً تا چند لحظه پيش از تحويل سال در اتاق را مي بندند.

سال تحويل

آفتاب به اعتدال بهاري باز آمده است نور خورشيد چنان بر مي خيزد كه گويي به نوازش گونه هاي شاد و خرم آمده است و به روبوسي و تبريك نوروز. تيغه هاي نور آنچنان نرم و ملايم است كه از نسيم بامدادان اولين روز بهار لرزشي مطبوع دارد. ديگر روستاها سوت و كور و آرام نيست و شادي را از چشمان براق بچه هايي كه لباسهاي نو پوشيده‌اند مي‌توان ديد. همه منتظر تحويل سالند. «عجوزه خانم» به انتظار «عمو نوروز» نشسته است. كه اين يك اسطوره است از اصفهان.

«عجوزه خانم از يكماه به نوروز به داركوبها و چرخ ريسك ها دستور مي دهد كه از برگ نورس درختان و گلهاي نوشكفته قباي زيبايي براي عمو نوروز ببافند، مي گويند باد و طوفانهاي موسمي اسفندماه نشانه خانه تكاني او است. چند روز به عيد مانده اولين بوسه ها را از سر شاخه هاي درختان مي ربايد تا گلها باز شود و توي گلدان بگذارد. سفره اي مي پيچند و تخم مرغي بر آينه مي گذارد، تا به هنگام حركت تخم مرغ بر آينه تحويل سال را حس كند.

غليان را چاق مي كند و روي مخده مي نشيند، به انتظار عمو نوروز. كم كم خوابش مي گيرد. عمو نوروز وقتي سال تحويل شد مي آيد و عجوزه خانم را خواب مي بيند يكي به غليان مي زند و از شيريني مي خورد و باز مي گردد. دمي بعد عجوزه خانم از خواب بيدار مي شود و مي فهمد كه سال تحويل شد و عمو نوروز آمده و رفته است. اگر خود را به آب بزند باران مي بارد و اگر به خاك بيفكند، طوفان گرد و خاك بر مي خيزد و چاره اي ندارد جز اينكه تا سالي ديگر صبر كند و مي گويند كه سالي كه عمو نوروز و عجو خانم به هم برسند دنيا به آخر مي رسد.»

مردم روستاي «حسن لنگي» بندرعباس صبح نوروزشان را با خواندن آياتي از قرآن مجيد آغاز مي كنند. و سپس با گل سرخ كه بين دو انگشت له كرده اند شاخ گوسفندها، تنه نخل و بالاي در خانه علامت «+» يا «×» مي گذارند و گاهي هم به تيرهاي چوبي سقف در هر مود لار هم سقف خانه ها را علامت مي گذارند. همه افراد خانواده ها در خانه اند. و بجز مازندراني ها كه براي هنگام تحويل سال ترتيبي ويژه دارند ديگر مردم بر سر سفره هاي نوروزي نشسته اند، چه اگر كسي در وقت تحويل سال در خانه و بر سر سفره نباشد تا آخر سال از خانه آواره خاهد بود.

در شهرهاي مقدس مردم به امامزاده ها و اماكن متبركه مي روند. شيرازي ها به حرم شاه چراغ و حرم علي بن حمزه روي مي آورند و مشهدي ها به پابوسي حضرم امام رضا عليه السلام مي شتابند. و گروه بسياري از مردم قم در بارگاه حضرت معصومه گرد مي آيند و بعضي از مردم روي و تهران در حرم شاه عبدالعظيم عده اي از شيرازي ها به كنار «چشمه سعديهظ مي روند، و ماهي هاي ريز را در ليوان آب مي ريزند و با آب سر مي كشند و دست و صورت خود را مي شويند با اين اعتقاد كه تا سال آينده سلامت خواهند بود.

پيش از تحويل سال شمع و چراغ هاي سفره را روشن مي كنند. قرآن پيش چشم گشاده است به انتظار رسيدن سال نو و حركت زمين از شاخي به شاخ ديگر. چه اين اعتقاد عموميت دارد، كه در ميان درياي بيكران ماهي شناور است كه گاو زمين را از يك شاخ به شاخ ديگر مي اندازد. و همين موجب مي شود كه زمين لرزشي بيابد. و تخم مرغي كه روي آينه گذاشته اند يا برگ سبز و نارنجي كه در كاسة آب انداخته اند، مي چرخاند و ماهي هايي كه در آب هستند بطور عمودي بي حركت مي شوند. پس از تحويل سال پدر خانواده، چند آيه از قرآن مجيد مي خواند و سپس دعاي تحويل سال را.

يا مقلب القلوب و الابصار

يا مدبرالليل و النهار

يا محول الحول و الاحوال

حول حالنا الي احسن الحال

خراسانيها يك كوزه نو بر سفره مي گذارند و نارنجي در دهانة آن كه پس از تحويل سال ليواني از آن بياشامند و معتقدند كه اگر كسي به هنگام تحويل سال عسل و تباشير، عرق بيدمشك، يا آب جوجه خروس بخورد سلامت خواهد بود و مزاجش معتدل مي شود.

مردم وقتي سال تحويل مي شود، پول يا خرخاكي در دست مي گيرند و معتقدند كه برايشان شگون دارد و زنان بايد سنجاق زير گلو به چارقدشان بزنند تا رشته كارهاشان گسسته نشود.

زنخاي الاشتي در هنگام تحويل سال به نان پختن يا ريسندگي و بافندگي مشغول مي شوند تا هميشه خانه شان پربركت باشد. و مردها هيزم مي شكنند كه نشانه كار و حركت و جنبش و نمودار توانايي و تن درستي است، يعني كه بتوانند در سال نو هر كار پرزحمتي را به آساني انجام بدهند. در كردستان پول يا خرخاكي (خرخدا كه جنبنده اي است مثل سوسك سياه) در دست مي گيرند و پس از تحويل سال چند آيه از قرآن مجيد مي خوانند. بعضي از مردم آشنا به اينكار نيز روي نگين عقيق، يا در و مرجان را حكاكي مي كنند كه آن را نگين «شرف شمس» مي خوانند. و كساني كه از اين نگين ها،‌انگشتري دارند به انگشت مي كنند.

اولين كسي كه پس از سال تحويل وارد خانه مي شود بايد خوش قدم باشد تا در سالي كه در پيش است به اهل خانه خوش بگذرد. در شاهرود پيش از تحويل سال يكي از فرزندان خوش قدم خانواده با كوزة سبزي از خانه بيرون مي رود. و كوزه را پر از آب مي كند و در لحظه تحويل سال به خانه باز مي گردد كه قدمش اهل خانه گرامي خواهد بود و همه به او عيدي مي دهند. در «الاشت» كسي را كه در روزهاي نوروز و اول ماه (مارمه = مادر ماه) به خانه مي آيد «شهين» مي گويند. «شهين» با خود نان و سيب و قرآن به خانه مي آورد و تبريك مي گويد: «عيد نو موارك (عيد نو مبارك) بعد با اهل خانه روبوسي مي كند. بزرگ خانواده او را به كنار سفره نوروز مي برد و با عسل و شيريني و حلوا از او پذيرايي مي كند و عيدي مي دهد. در «تلاوك» و «سما» و ديگر مناطق مازندران يكي از همسايه ها يا منسوبان خود را خوش شگون مي دانند و او را «سال مج» مي نامند. او اولين كسي است كه بعد از تحويل سال بخانه مي آيد،‌و كوزه پر از آب به دست دارد. مقداري آب در حياط خانه مي پاشد و سال نو را به همه تبريك مي گويد.

در «اشكور» رسم چنين است كه از شب قبل سفرة نوروزي مي اندازند. صبح عيد برة سفيدي را مي آورند و به پشمش حنا مي بندند و بره را توي اتاق مي برند و چند حبه قند در دهانش مي گذارند. و به كسي كه بره را آورده پول مي دهند. پس از آن كه بره از خانه بيرون رفت كسي بايد خانه را پا بزند. به اين ترتيب كه آنكس را كه خوش قدم مي دانند به تمام اتاق ها و گوشه و كنار خانه برود، و پس از آن كه عيدي گرفت خانه را ترك مي كند. سپس به جفت در خانه ها چند ساقه سبزي مي آويزند.

در فردوس خراسان نيز مردم بعد از تحويل سال به صحرا مي روند و يك دسته علف مي آورند و به قفل يا زنجير در خانه مي بندند. به اين نيت كه تا آخر سال در آن خانه صفا و خرمي باشد.

هنگام تحويل سال را اكنون مردم از راديو مي شنوند و در روستاها با طبل زدن و تيراندازي با تفنگ هاي سرپر اعلام مي دارند.

سيزده بدر

انديشه والا و انساني ايراني هر عزيزي را، هر بزرگي را، و ميهماني را به نيكويي مي پذيرد. پيشواز مي كند. به نيكويي مي نوازد و گرامي مي دارد و به نيكويي بدرقه مي كند. نوروز بزرگ را با چهارشنبه سوري استقبال كرد، و اينك «سيزده بدر» كه آخرين جشنهاي نوروزي است. در اين روز غم و غصه و رنج و خمودي حرامست. و همگان مي خواهند كه «سيزده» زودتر بگذرد و زندگي عاديشان را آغاز كنند.

بعضي را اعتقاد بر اين است، كه شناختن سيزده بدر به عنوان روز نحس از نخستين سال رصد زردتشت بوده است. بدين گونه كه در آن سال سيزدهم فروردين ثابت بهاري با سيزدهم ماه قمري برابر افتاد، از اينرو در نزد منجمان روز نحس بشمار آمد. زيرا ستاره شناسان روز «استقبال» را كه ماه و خورشيد روبروي هم قرار مي گرفتند، نحس مي دانستند و معتقد بودند كه بايد در اين روز دست از كار كشيد و از خانه بيرون شد. هم اكنون نيز در بعضي از نقاط كشودر آنقدر از عدد سيزده وحشت دارند كه به هنگام شمارش، واژه «زياده» را بكار مي برند، گروهي اعتقاد دارند، كه اگركودكي در روز سيزده نوروز متولد شود، هميشه بيمار است و اگر دختري در اين روز شوهر كند، هوو به سرش مي آيد.

«سيزده بدر» از مهمترين وجوه اشتراك فرهنگي سرتاسر ايران زمين است و با تفاوتي اندك در همه جا و در هر شهر و روستا يكسان برگزار مي شود. اصل بر اين است كه در اين روز همه مردم از خانه بيرون بروند و سربه دامان كوه و دشت بگذارند و نحوست سيزده را به صحرا بيندازند. به همين جهت در روز سيزده بدر خانه ها، كوچه ها، خيابانها، روستا ها و شهرها همه خالي است و در عوض ديوارها را كه پشت سر گذاشتي باغستانها، گلزارها، كناررودها و چشمه ها تا شعاع زياد يكدم آرام ندارد.

در روز سيزده بدر هر كس بر خود ميهمان است. از روز دوازدهم – كه ديد و بازديدهاي نوروزي پايان يافته – همگان به تهيه مقدمات «سيزده» مشغول مي شوند. چه فردا را بايد در صحرا بگذرانند. و صبحانه و ناهارشان را بيرون از خانه بخورند. بر طبق عادت هرساله چند خانواده نزديك با هم به «سيزده بدر» مي روند. در ايام نوروز كه يكديگر را ملاقات مي كنند قرار و مدارهاي روز سيزده شان را مي گذراند. معمولاً مقداري غذا شب قبل در خانه درست مي كنند و با خود بر مي دارند. فقط آش رشته را – كه حتماً بايد بر سر سفره سيزده بدر باشد – در صحرا مي پزند. و اين معلوم است كه از هر خانه چه وسايلي را بايد با خود بردارند. ناهار ظهر سبزي پلو، با كوكو و قورمه سبزي است. شب سيزده بدر تنورها داغ است و اجاقها گرم. در روستاهاي خراسان و يزد و خور كه «غليف پختن» (= نان ضخيمي از آرد سمنو و روغن كنجد) معمول است براي سيزده بدر هم درست مي كنند.

دختران شيرازي از شب قبل يك نخ تابيده هفت رنگ ابريشمي را به كمر مي بندند و صبح روز سيزده – پيش از طلوع آفتاب – پسر بچه نابالغي را وادار مي كنند كه گره از كمرشان باز كند، تا بختشان گشوده شود.

در ساري دختران صبح سحر از خواب برمي خيزند و به نزديكترين جوي خانه شان مي روند، هفت بار از جوي آب مي پرند. و هر بار با خود نيت مي كنند كه: 

	سال دگر
	خونه شوهر


مادرها هميشه به فرزندانشان سفارش مي كنند، كه صبح روز سيزده بدر بعد از بيدار شدن به آسمان نگاه كنند، تا زندگيشان مثل آسمان درخشان و عميق و زيبا باشد.

در اهواز، دختران براي بخت گشايي صبح زود، يك كوزه سفالين پر از آب شب مانده را پاي در مي شكنند. بعضي از مردم عقيده دارند، كه اگر زني نازا باشد، روز سيزده بدر بايد سرچشمه اي – كه آسمان را نبيند- برود، و چند جام از آن آب به سربريزد. سپس غسل كند، دو ركعت نماز بخواند، تا گره از مشكلش گشوده شود.

صبح روز سيزده بدر جاده ها و كوچه باغها هيجان زده و شلوغ است. مردم از هر شهر و روستا، دسته دسته و گروه گروه به بيرون از محدودة ديوارها مي روند. با ماشين، با اسب با الاغ و شتر و بعضي پاي پياده به دامن طبيعت پناه مي برند.

در روستاي «حسن لنگي» بندرعباس با شتر به سيزده بدر مي روند. از سحرگاهان برمي خيزند و شترهاي نر را زينت مي بندند. منگوله هايي از ابريشم هفت رنگ بنام «گل گلوم پنگ» به شتر مي آويزند و زنگ به گردنش مي بندند. زنها و بچه ها بر شترها سوار مي شوند.

مردم در راه سيزده بدر هم لحظه اي آرام ندارند، صداي سازهاي محلي به آسمان مي رسد، همه مي زنند و مي خوانند. بعد از رسيدن به آن جاي كه قصد كرده اند سماورها را روشن مي كنند. زنان ديگ ها  را براي پختن آش رشته روي آتش مي گذارند. و شيريني ها و آجيلهاي مانده از نوروز را مي آورند. بازار رقص و آواز داغ است و از هر گوشه فريادهاي شادي به گوش مي رسد.

جوانان بر دو درخت نزديك به هم به طناب «تاب» مي بندند. به هنگام «تاب بازي» ترانه مي خوانند و دست مي زنند. دخترها و پسرهاي جوان به نوبت در تاب مي نشينند و معتقدند كه با تاب خوردن نحوست و خستگي ها ريخته مي شود. در خراسان و نواحي مركزي ايران مانند «خور» تاب بازي را « باد خوردن» مي نامند و دختران خراساني به هنگام « تاب خوردن» اين ترانه ها را مي خوانند:

	اي باد به نوم برارم

	شكر به كرم برارم


	خودم غلام برارم

	همه دخترا بگردن به دور برارم


	اي باد به نوم پدرم

	دنيا به كرم پدرم


	كسي بشه غلامش

	هم دخترك مهربونش



ظهر بعد از آن كه همه ناهار خوردند، باز رقص و آواز شروع مي شود و همان نشاط و شادي تا عصر. دخترها براي بخت گشايي سبزه هاي نورسته بهاري يا شاخه هاي تازه دميده درختان را به هم گره مي زنند، با اين اميد كه زندگيشان به دلخواهشان پيوند يابد. دختران خراساني به هنگام سبزه گره زدن رو به قبله مي نشينند و مي گويند: 

سيزده بدر

چارده به تو

سال دگه 

خنة شو

هاكوت كوتو هاكوت كوتو

سپس مقداري شيريني در پاي سبزه اي كه گره زند مي ريزند و از آنجا دور مي شوند.

در گناباد رسم است كه در روز سيزده بدر دختران دم بخت، ملكه اي براي خود انتخاب مي كنند و به رقص و پايكوبي مي پردازند و هر كس كه از راه برسد به رقص واميدارند. بجز تاب بازي در مناطق هم به چوب بازي و كشتي گرفتن مي پردازند، الك دولك گرگم به هوا و الاغ سواري از سرگرميهاي بچه ها در روز سيزده بدر است.

دختران الاشتي در بازگشت از صحرا از هر جوي يا نهري كه در سر راهش باشد مي برد و مي گويد:

	سيزده بدر
	چارده به جا


در همدان، دخترها پس از بازگشت از صحرا، به نيت شوهر يابي سوار شيرسنگي مي شوند و به سر و تن شير، شيره مي مالند و معتقدند كه اينكار بختشان را مي گشايد. زنهاي بي اولاد كنار آب روان مي نشينند و سيگ در آب مي اندازند به انيد اينكه بچه دار شوند.

در كردستان به هنگام بازگشت از صحرا هر زن و دختري سيزده سنگ ريزه بر مي دارد و به پشت سر خود مي اندازد تا نحوست سيزده بدر را از خود دور كرده باشد. در بيجار هر زن فقط سه سنگ مي اندازد.

دختران كرمانشاهي عصر روز سيزده بدر بالاي گلدسته مسجد مي روند و يك دانه گردو پايين مي اندازند. اگر گردو شكست تا سال ديگر به خانه شوهر مي روند. آنگاه گردو را مي خورند وگرنه بايد تا سال آينده منتظر بمانند.

در خور مردم پس از آنكه از صحرا برگشتند همه به نخلستان غربي خور مي روند در محلي بنام « سرآب گلاگو» تپه هاي شني هست كه به نخلستان پشت زده. زنان جوان و دختران بالاي تپه مي روند و از آنجا به پايين مي غلتند. يا مي نشينند و دختر ديگري پاهايشان را گرفته تا پايين تپه مي كشد، و در بازگشت از جويها و نهر هاي پر آب مي پرند و مي خوانند:

	سيزده بدر
	چارده به تو

	به حق مرغ قد قدو

	سال دگر
	خونه شوور

	بچة بغل


در تمام مناطق ايران سبزه هاي زيبا و سبزو خرمي را كه براي نوروز سبز كرده و بر خوانهاي نوروزي نهاده اند، تا پسش از غروب سيزده بدر به آب روان مي افكنند. چه در ايران آبهاي روان همه به كشتزارها ختم مي شود، و سبزه چهارشنبه سوري سوار بر مركب سبكبال آب به كشتزارها نيرو و بركت مي بخشد. بايد يادآور شد كه بعضي از خانواده ها چنان از نحسي سيزده در هراسند كه روز سيزده بدر را در خانه مي مانند و فردا يعني چهارده نوروز به صحرا مي روند. و در پيش هم آمد كه در خور بجز روز سيزده بدر مردم روز هجده فروردين را نيز همانند سيزده بدر از خانه بيرون مي روند و به گردش و تفريح و پايكوبي مي گذرانند.
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